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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 مسئولیت  فردی ایرانیان 
در قبال ایران

...چنان کــه نظام برنامه ریزي در کشــورمان در چند 
دهه بر بستر روابطي دیوان سالارانه و آمرانه و متکي به 
درآمدهاي نفتي و ... زاده شد و پا گرفت و در طول عمر 
خود همواره مقهور همین روابط، مناســبات، اهداف و 
ابزار باقي ماند و نتوانســت چارچوب قانونی مورد نیاز 
فعالیت مؤثر و مشــارکت و حمایت اجتماعی را فراهم 
کند و توسعه اي پایدار را به ارمغان آورد.  در واقع فرایند 
توســعه در ایران از زمان شــکل گرفتن نهاد دولت تا به 
امروز با مشــکلات عدیده اي ماننــد تمرکز بالای قدرت 
اقتصادي و سیاسي در دست سیستم حکمرانی، کثرت 
قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجراي قوانین، پایین بودن 
ضمانت اجرائي قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف 
دســتگاه هاي اجرائي، فقدان آینده نگري، نبود انضباط 
مالي، کنــدي فرایند تصمیم گیري، ناپایــداري قوانین و 
وجــود فضــاي نااطمیناني، بي اعتمادي بــه دولت در 
میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، 
وجود فساد اداري، رویه هاي متعدد بوروکراتیك، وجود 
شــبکه هاي روابط در میــان افراد به منظــور اثرگذاري 
بر انتصابــات و ... مواجه بوده اســت.  اما مدل اقتصاد 
رقابتــي چنان کــه در نمونه هاي موفــق جهاني قابل 
مشــاهده اســت، علاوه بر اتکا بر دولتي مدرن و مقتدر 
و تأمین کننــده مصالح عمومي کل جامعه، مبتني بوده 
اســت بر حاکمیت قانــون برآمده از اجماع گســترده 
جامعــه و معطــوف به محدود شــدن قــدرت حتي 
قوي ترین بازیگران سیاســي جامعه و نیز پاسخ گو بودن 
مسئولان و متکي بودن آن به آرای عمومي و توانمندي 
نهادهاي مدني .  در این میان البته یك موضوع نیز بسیار 
اهمیت دارد و براي تحقق امر توسعه ضرورتي حیاتي 
است و آن مســئولیت ملي افراد است. اینکه تمام این 
مدل ســازي ها در صورتي کار مي کنند که تك تك افراد 
جامعه به ســهم خود براي ایجاد، راهبري و انجام آن 
احساس مســئولیت کنند. در واقع مدل ها بدون شور و 

شعور انسان ها هدفي را محقق نمي کنند.

تباني فرصت طلبانه
   بر سر  مرگ بغدادي

 ۱. کردهاي ســوري گفتند ما پنج ماه دنبال کردیم 
و یک ماه پیــش جانمایي البغــدادي را فروختیم اما 
چون ترکیه عملیات چشمه صلح را آغاز کرد (!) پس 
اقــدام به ضرب خلیفه یک ماه بــه طول انجامید.  ۲. 
ترامــپ در همین بازه زماني خبــر از رفتن داد، پیامي 
کــه آغاز تنش ترکي - کردي شــد. ۳. جدار مرز ترکیه 
با سوریه که مأوایي براي خلیفه شده بود، دیگر مکان 
امن نبود و شایســته بود حال که قرار است این مرز در 
ادلب با حذف خلیفه و ضرب ترامپ براي تأثیر بر افکار 
عمومي آمریکا «امن» شــود، امنیت در شرق آناتولي 
هم برقرار شود، پس چه بهتر از جوشش چشمه صلح 
و عقب راندن «کُردهاي آن حدود». ۴. روس ها در اوج 
کشــاکش تنش منطقه و لفاظي واشــنگتن و آنکارا و 
پس از سفري مهم به عربستان که هدف آن «فروش» 
بود (دوستان بخوانند سلاح و من هم اضافه مي کنم: 
«و اطلاعات»!)، در این تندي معرکه وارد شــدند و در 
کمترین تماس و زمان، اسباب مفاهمه را میان طرفین 
رقــم زدنــد. ۵. دولت محنــت زده و درگیــر عراق در 
آشــوب ها که به نظر مي رسد سهم اصلي در ردگیري 
داشت، هم ناله کنان و مغبون ســر برآورده که این ما 
بودیم که فروختیــم اما به ثمن بخس و حالا به دلیل 
دخالت هــاي چندلایه همان هایي کــه طرف معامله 
بودند و کم تدبیري خویش براي تهییج مردم و بي ثباتي 
ابتلا یافته اســت! ۶. ترامپ وقتي صید دست وپابسته 
را تحویل گرفت، البته اگر خلیفه بودنش قطعي شود، 
همه را فروخت و خبري کرد که اینها برایم...کردند، اما 
«ما کشــتیم، حالا هم رفتیم». یعني دیگر خود دانید و 
این جنبش احیاي خلافت و منطقه اي پرنکبت.  شاید 
بي جهت نبود هوشمندانه ترین و دقیق ترین موضع را 
نه در منطقه اي که به زودي بیشتر به هم مي ریزد بلکه 
در یکي از گوشــه هاي خاستگاه جنبش خلافت جویي 
اهل ســنت، رئیس جمهور برکشــیده پوتین در چچن 
رمضــان قدیرف گرفت: «مــرگ البغــدادي چیزي را 
تغییر نمي دهد». در نهایت باید گفت منطقه با شدت 
بیشــتري به ســوي تلاطم مي رود و تأخیــر در درک 
تبعات تباني فرصت طلبانه برخي کشورهاي منطقه 
براي تصحیــح مواضع منطقــه اي مي تواند پرهزینه 
باشــد. همچنین برخي در منطقــه آموختند که نه از 
جلوي کاخ سفید گذر کنند یا سلامش را جواب گویند 

که نه خفاشناس است و نه آداب دان.
*مؤلف کتاب ریشه هاي تجدید حیات خلافت اسلامي 
(داعش)

 مالیات جهانی بر ثروت

از ســال های دور و در همه جای دنیا مرســوم  �
است  همه آحاد یک جامعه به ازای بهره برداری 
از امکانات و منابع یک کشور، موظف به پرداخت 
هزینه ای اجتماعی هســتند کــه از آن به مالیات 
یاد می شــود. صحبت درباره مالیــات در محافل 
عمومــی هر جامعــه ای، ذهنیت هــای مختلفی 
ایجاد می کند. بــه طور کلی، نگاه و نگرشــی که 
نسبت به مالیات در کشورهای جهان وجود دارد، 

در سه دسته جای می گیرد:
دســته اول)- در کشورهای توســعه یافته، این 
بحث کاملا معقول و قانونی و با مقاومت کمتری 
از ســوی مؤدیان پذیرفته شده اســت. (البته این 
بحــث، منکر وجــود اختلافات در میــزان آن و ... 

نیست).
دســته دوم)- در کشورهای کمترتوسعه یافته، 
شــاید به جرئت بتــوان گفت بــرای اکثریت مردم 
آن جامعــه مالیات ســتانی، امــری ناپذیرفتنی و 
توجیه نشدنی تلقی شود چراکه ساختار اقتصادی 
و اجتماعی آنها به سطحی نرسیده که امر مالیات 
چنــدان توجیهــی در لایه های میانــی مردم هم 

داشته باشد.
دسته سوم)- برای کشورهای در حال توسعه، 
نیز کشــمکش های مالیات دهی و مالیات ســتانی 
برای برخی از گروه هــای جامعه پذیرفته و برخی 

دیگر همچنان ردای مقاومت بر تن دارند.
ایــن  وجــود  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
دســته بندی ها بستگی زیادی به ساختار اقتصادی 
و فرهنگــی جوامــع دارد. اگر مردم بــه این باور 
برســند که در ازای پرداخت مالیات ها، جامعه ای 
پربارتــر و پویاتــر خواهند داشــت، در این حالت 
دولت ها با مقاومت های کمتری از ســوی مؤدیان 
مالیاتی مواجه خواهند بــود، در نتیجه چانه زنی 
سیاســت مداران و مســئولان اداره هر کشور برای 
توجیه پرداخت های مالیاتی کمتر خواهد شــد و 
برعکس. مالیات ستانی در همه کشورهای جهان 
ارتباط بســیار زیادی با قدرت اقتصــادی آنها نیز 
دارد. هر چه ســطح تولیــد و پویایی اقتصادی در 
کشــوری بالاتر باشد و به تبع آن، ارائه خدمات در 
یک کشــور از کیفیت بالایی برخوردار باشد، قدرت 
مالیات ستانی نیز بالاتر خواهد بود. (در اینجا ورود 
به این مبحث فضــای مفصل تری را می طلبد که 
در فرصت های آتی ســعی می شــود به این مهم 
پرداختــه شــود). از حــدود پنج ســال پیش که 
توماس پیکتی، اقتصاددان معروف فرانســوی، در 
کتاب خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست ویکم» 
و در تجزیه و تحلیل گسترده از رشد فزاینده میزان 
نابرابری در جوامع جهانــی خبر می داد، مباحث 
مطرح شــده در آن در همان زمان با بحث و جدل 
زیادی در سراســر فضــای اقتصــادی دنیا همراه 
شــد. با وجود این، همه موافقــان و مخالفان این 
نظریه در سراســر جهان بر رفع و (حداقل) ثابت 
نگه داشــتن این درجه از نابرابــری با اهرم مالیات 
بر ثروت به وفاق جمعی رســیده اند و اکنون پس 
از گذشــت نیم دهه از ارائه این پیشــنهاد، اوضاع 
کمی تغییر کرده است. با نزدیک شدن به انتخابات 
نظریــه طرفداران  این  آمریکا،  ریاســت جمهوری 
زیادی را در حوزه سیاســت نیز پیدا کرده اســت؛ 
شنیده شدن شــعارهایی از قبیل وضع مالیات های 
ســنگین بر ثــروت ثروتمندان و دارایــی داراها از 
جمله آنهاست. آقای پیکتی در آخرین اثر خود با 
عنوان «ســرمایه و ایدئولوژی» (که در حال حاضر 
فقط نســخه فرانسوی آن موجود است)، پیشنهاد 
افزایش مالیات بر ثروت میلیاردرها را در سراســر 
جهان حتی تا میزان ۹۰ درصد از دارایی آنها داده 
است که البته این پیشــنهاد پیکتی شاید به مذاق 
داراها چندان خوش نیاید، اما وی با توجه ویژه به 
روند و شــدت افزایش نابرابری و فقر جهانی،  بر 
توازن ثروت و تقسیم و تعدیل آن برای همه مردم 
جهان تأکید دارد. وضــع مالیات جهانی بر ثروت، 
پیشنهادی است که چنانچه عملی شود، می تواند 
همچون پویشــی جهانی در فضــای اقتصادی و 
حتی سیاسی دنیا مطرح شود و تحولی عظیم  در 
ساختار زندگی اقتصادی مردم دنیا به وجود آورد.
بــا ایــن وصف، عــلاوه بر ایــن بــا نگاهی به 
دریافت کننــدگان جایــزه نوبــل امســال اقتصاد 
(۲۰۱۹) که به طور مشــترک به دو نفر از محققان 
دانشــگاه «ام آی تــی» و یک محقق از دانشــگاه 
«هــاروارد» تعلق گرفــت که حدود ۲۰ ســال از 
تحقیقات اقتصادی خود را برای توســعه راه های 
جدیــد برای مطالعــه و کمک به فقرای سراســر 
جهــان اختصاص داده اند و از آنها به پیشــگامان 
کاهش فقر نیز یاد می شــود، ایــن مهم یادآور آن 
است که میزان افزایش نابرابری درآمدی همگام 
با روند تصاعــدی جمعیت جهــان و با توجه به 
تغییراتی که در اقلیم و شــرایط زیســت محیطی 
در سراسر جهان اتفاق می افتد، به موضوع بسیار 
مهم در محافل تخصصی و آکادمیک برای مقابله 
با تأثیرات سوء آن، تبدیل شده است. بنابراین آنچه 
پیکتی و سایر اقتصاددانان و کارشناسان دنیا بر آن 
وفاق دارند، چنانچــه بتواند با راهکارهای عملی 
تعمیم داده شــود، گویای آن خواهد بود که اهرم 
مالیــات بر ثــروت کمک بزرگی بــه کاهش ابعاد 
آسیب پذیری اقشــار کم درآمد در جوامع و تعدیل 

ثروت در کشورهای جهان خواهد  کرد.
ادامه در صفحه۵
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اجراي سیاست هدفمندي  شــیما نوروزي*: 
بــدون فراهم کــردن پیش نیازهــا و رعایــت 
الزامات آن، دســتاوردهایي را که مورد انتظار 
بــود، در پي نداشــت و اجراي مجــدد آن با 
نــام حذف یارانه هاي پنهــان، صحت ادعاي  
«تری لیــن کارل» درباره دولت هــاي نفتي را 
برایمان روشــن تر مي کند و مي توان این گونه 
نتیجه گیري کرد که در شرایط کنوني، اجراي 
چنین سیاســتي نه بــه خاطــر جلوگیري از 
تضییع حــق خانوارهاي کم درآمد بلکه براي 
دســتیابي دولت بــه منابع درآمدي ســریع 
جهــت پوشــش کســري بودجــه و جبران 
دسترسي نداشــتن به منابــع ارزي حاصل از 

فروش نفت است.
 تري لین کارل، نویســنده کتاب ارزشــمند 
و خواندنــي «معماي فراوانــي»، دولت هاي 
نفتــي را با وجود تفاوت هاي آشــکار در نوع 
رژیم، فرهنگ و موقعیت اســتراتژیک، داراي 
ترتیبات نهــادي و الگوي سیاســت عمومي 

فوق العاده مشــابهي مي داند. از نظر او، وابســتگي 
به نفت، این دولت ها را به سمت تمرکزگرایي شدید 
نظام اداري آشــفته و غیرمنسجم هدایت مي کند که 
نتیجه آن به شکل مخارج عمومي کنترل نشده ظاهر 
مي شود. در چنین اقتصادهایي، متنوع کردن اقتصاد 
و اســتقلال از درآمد نفتي هرگز اتفــاق نمي افتد. بر 
این اساس، دولت هاي نفتي در قبال بي ثباتي درآمد 
صادرات نفــت، فوق العاده آســیب پذیر هســتند و 
پیامدهــاي منفي ایــن بي ثباتي، همــواره گریبان گیر 

اقتصادشان است.
آنچــه کارل در کتــاب معمــاي فراوانــي به آن 
اشــاره مي کند، دقیقا حــال و روز اقتصاد نفتي ایران 
اســت. با اینکه کشــورمان سال هاســت در معرض 
نوسانات قیمت نفت قرار دارد، هیچ گاه عزمي جدي 
براي اســتقلال از نفت و تقویت بنیــه تولید در بین 
تصمیم ســازان اقتصادي ایجاد نشده است و تنها در 
حد شعار و اقدامات نمایشي به این مسئله پرداخته 
مي شــود. این میزان وابستگي به تک محصول نفت، 
اقتصادمان را به شــدت شکننده و آسیب پذیر کرده و 
نوسانات درآمد ارزي ناشــي از فروش نفت، بودجه 
دولــت را در بســیاري از مقاطع زمانــي متأثر کرده 
اســت. امروز نیز که تحریم هــا امکان فروش نفت و 
دســتیابي به درآمدهاي ارزي نفتي را مشکل کرده، 
بودجه دولت به شــدت تحت تأثیر قرار گرفته است. 
تجربه نشــان داده هر زمان دولت بــا تنگناي مالي 
مواجه مي شــود، به دستکاري قیمت ها در بازارهاي 
تحت سیطره خود متوسل مي شود و براي آماده شدن 
اذهان عمومــي نیز قبل از اقدام، به انواع و اقســام 
نمایش ها و توجیه های به ظاهر علمي مي پردازد تا 
به درآمد مدنظر خود در مدت زمان اندک دست یابد. 
نمونه آن را در جهش چندبرابري نرخ ارز مشــاهده 
کردیــم که تبعات آن کل سیســتم اقتصادي را متأثر 
کرد. این بار نیز نوبت یارانه هاي انرژي رســیده است 
کــه در چند ماه اخیر زمزمه هاي آن در رســانه ها به 
گوش مي رسد و دلایلي نظیر توزیع ناعادلانه یارانه ها 
و افزایش شــکاف طبقاتي، قاچاق بي رویه سوخت، 
افزایش شدت مصرف انرژي و مواردي از این دست، 
دولت را در اجراي این سیاســت همراهي مي کنند. 
در ادامه به موارد مغفول مانده سیاســت پیشنهادي 
پرداختــه و تلاش مي شــود ابعــادي از موضوع که 
به طور کلي از نظر پیشــنهاددهندگان این سیاســت 

مغفول مانده است، بررسي شود.
ناکارآمدي هاي عرضه انرژي فراموش شده

اولیــن نکتــه در نقد پیشــنهاد افزایــش قیمت 
حامل هــاي انــرژي آن اســت کــه در هیچ یــک از 
تحلیل ها و اســتدلال های ارائه شده، به عرضه انرژي 
اشــاره اي نشده و همه مشکلات ناشــي از بالابودن 
شدت مصرف انرژي، به سمت تقاضاي انرژي نسبت 
داده شده اســت. به بیان دیگر، بخش عرضه انرژي 
و ناکارآمدي هــاي آن به کلي از نظرها دور مانده؛ این 
در حالی اســت کــه بخش عمده انرژي در کشــور، 
پیش از مصرف و در پروســه تولیــد، انتقال و توزیع 
تلف مي شــود. بر اســاس گزارش ترازنامــه انرژي 
در ســال ۹۵ معادل ۵۰۸ میلیون بشــکه نفت خام 
در پروســه تولید، انتقال و توزیع هدر رفته اســت. با 
توجه به اینکه بخش عمده شبکه هاي تولید و توزیع 
حامل هاي انــرژي در اختیار دولت اســت، هیچ گاه 
شاهد اصلاح فرایندهاي تولید انرژي و صرفه جویي 
در طــرف عرضه نبوده ایم و همیشــه ناکارآمدي در 

مصرف به طرف تقاضا نسبت داده مي شود.
روش فریبنده یک محاسبه

نکته مهــم بعدي، بحث 
و  پنهــان  یارانــه  محاســبه 
مبنــا قرارگرفتــن ارز بــراي 
اندازه گیري آن اســت. دولت 
بــه بــرآورد هزینــه فرصت 
انرژي  حامل هــاي  فــروش 
پرداخته  از کشــور  در خارج 
و همــه ایــن محاســبات و 
درباره  انجام شــده  ادعاهاي 
یارانــه پنهــان، بــر  میــزان 
اســاس متر و معیاري است 
کــه خود بي ثبــات و متأثر از 
ارز  قیمتــي  دســتکاري هاي 
عبارتــي، جهش  به  اســت. 
بــه جهش  ارز،  ســه برابري 
یارانه هــاي  در  ســه برابري 

پنهان انجامیده است. در واقع هرچقدر نرخ ارز بالاتر 
رود، گویي یارانه پنهان بیشتري به حامل هاي انرژي 
داده شده اســت. با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور 
ما تحــت تأثیر کســري بودجــه و بي انضباطي هاي 
مالي دولت، هر چند وقــت یک بار با جهش همراه 
مي شــود، نمي تواند متر و معیار شایان اتکایي براي 

این سنجش باشد و روشي فریبنده است.
خیال اضافه درآمدها واهي است

جنبه دیگري که به کلي در تحلیل هاي طرفداران 
حذف یارانه هــاي به اصطلاح پنهــان نادیده گرفته 
شده، آن اســت که دولت در اقتصادي مانند اقتصاد 
ایران، بزرگ ترین مصرف کننده و ســرمایه گذار است. 
شــرایط تورمي ناشــي از آزادســازي قیمــت بدون 
بسترســازي هاي لازم و اقدامات پیشیني، بیشترین اثر 
را بر دولت بزرگي مانند دولت ایران خواهد گذاشت. 
بر اســاس مطالعه اي که در دوره برنامه سوم انجام 
شــد، نشــان داده شــد به ازاي هر یک واحد اضافه 
درآمــدي که براي دولــت از طریق شــوک درماني 
حاصل شــد، هزینه هاي مصرفي دولــت با ضریب 
۱٫۲۴ برابر و هزینه هاي ســرمایه اي دولت ۱٫۴۶ برابر 

افزایش  یافت.
فشار بیشتر به تولید در شرایط رکود تورمي

مســئله مغفول دیگر، تولید اســت. در شرایطي 
که رکود تورمي بر کشــور حاکم است و بخش هاي 
تولیدي-صنعتــي بــا انــواع هزینه هــاي مبادلــه 
غیرمتعارف مواجه هستند و جهش ارزي، سرمایه در 
گردش بنگاه هاي تولیدي را محدود کرده و بســیاري 
از واحدهاي صنعتي با مشــکلات مالي دست و پنجه 
نــرم مي کنند، شــوک قیمتي دیگــر مي تواند بحران 
جدیــدي را رقم بزند. همچنین بــا محدودیت منابع 
پیش رو، نرخ ارز فعلي و شرایط تحریمي، واحدهاي 
تولیدي چگونه مي توانند ماشــین آلات خود را به روز 

کنند و تکنولوژي هایی با انرژي بري کمتر وارد کنند.
معیشــت دهک اول وابستگي بیشــتري به یارانه 

انرژي دارد
نکته بعدي کــه در بحث هاي اخیر نادیده گرفته 
شــده، بحث قیمت هاي نسبي است. دولت با شعار 
کمک به اقشــار آســیب پذیر که امــروز بیش از هر 

زمان دیگــري تحت فشــارهاي 
فزاینــده تورمي و بــي کاري قرار 
دارنــد، رهاســازي قیمت هــا را 
گریزناپذیر  راهــکاري  به عنــوان 
معرفي کرده و قیمــت انرژي را 
با مقیاس جهاني مي ســنجد؛ اما 
درباره درآمدها ســخني به میان 
به اصلاح  کــه  زماني  نمي آورد. 
باید  مي شــود،  اشــاره  قیمت ها 
درآمدهــا و هزینه هــا هم زمــان 
مورد توجه قــرار گیرند و اصلاح 
طرف هزینــه بدون اصلاح طرف 
درآمد، فشــار هزینه اي خانوارها 

را افزایش مي دهد. گزارشــي که مرکز پژوهش هاي 
مجلس در مهر ســال جاري منتشر کرده، نشان داده 
که با وجود آنکه ســهم دهــک اول از یارانه انرژي 
۵٫۰۶ درصــد و از دیگــر دهک هــا کمتر اســت؛ اما 
نسبت یارانه انرژي به هزینه کل خانوار در این دهک 
با ۱۵ درصد، بیشــترین مقدار را بــه خود اختصاص 
داده است. این نســبت براي دهک دهم پنج درصد 
اســت. این به آن معناســت که معیشت دهک اول 
وابستگي بیشتري به یارانه انرژي در مقایسه با دیگر 
دهک ها دارد؛ بنابراین هرگونه جهشي در قیمت هاي 
انرژي، بیشــترین اثرگذاري را در وضعیت معیشــت 

خانوارهاي کم توان تر خواهد گذاشت.
افزایش قیمت ها فقط بــه افزایش هزینه ها براي 

جامعه منجر خواهد شد
بــا توجه به اینکه در بین حامل هاي انرژي تمرکز 
بیشــتري بر روي قیمــت بنزین وجــود دارد، باید بر 
ایــن نکته تأکید کــرد که قیمت بنزین در کشــور ما، 
یک قیمت کلیدي اســت. منظــور از قیمت کلیدي، 
قیمتي اســت که هر نوع تغییر در آن حتي به میزان 
انــدک، کل اقتصاد را متأثر مي کند و اثرات مســتقیم 
و غیرمســتقیم وســیعي به همراه خواهد داشــت. 
از این رو در تحلیل اثرات ناشي از افزایش قیمت هاي 
کلیــدي بایــد جوانب احتیــاط را بیــش از هر زمان 
دیگــري مدنظر قــرار داد. به عبارتي در محاســبات 
تورم ناشــي از افزایش قیمت بنزین، باید تورم ناشي 
از هزینه هــاي غیرمســتقیم و انتظــارات تورمي هم 

لحاظ و بررســي شــود که در شــرایطي که به دلیل 
سیاست هاي اشتباه دولت، بخشی از جمعیت کشور 
زیر خط فقر قرار گرفته اند، آیا تحمل چنین فشــاري 
براي خانوارها امکان پذیر اســت یا خیر. در شرایطي 
که نرخ تورم منتهي به شهریور ۴۲٫۷ درصد از طرف 
مرکز آمار اعلام شــده، فشار مضاعف به خانوارهاي 
ضعیف به اســم حمایت از اقشــار کم درآمد تا چه 
انــدازه قابل دفاع اســت. هرگونــه افزایش قیمت 
بنزین به ســرعت بر هزینه هاي حمل ونقل و متعاقبا 
کالاهاي مصرفي اثر خواهد گذاشت. علاوه بر موارد 
ذکر شده، بی توجهی به تولید خودروهاي بي کیفیت 
داخلي که در مقایســه بــا اســتانداردهاي جهاني، 
میزان مصرف بنزین بالایي دارند (بر اســاس گزارش 
وزارت نفــت، متوســط مصــرف خودروهــا در صد 
کیلومتر در جهان معــادل ۵٫۵ لیتر و در ایران ۱۰٫۷ 
لیتر است) و همچنین ناوگان حمل ونقل ناکارآمد که 
امکان دسترســي راحت و ارزان را براي مردم فراهم 
نمي کند و نســبت دادن میزان مصــرف بالاي بنزین 
صرفا بــه مصرف کنندگان دهک هاي بالاي درآمدي، 

تحلیلي ناقص و سطحي است.
نکتــه فراموش شــده دیگر آن اســت که شــرط 
موفقیــت سیاســت هاي قیمتي، امــکان جایگزیني 
روش هاي پرمصرف با کم مصرف است و در صورت 
فقــدان چنین جایگزیني، افزایــش قیمت ها فقط به 

افزایش هزینه ها براي جامعه منجر خواهد شد.
رواج پدیده قیمت گذاري دلخواه

مســئله مهم بعدي که در اقتصــاد ایران اتفاق 
مي افتــد و کمتــر بــه آن توجــه مي شــود، پدیده 
قیمت گــذاري دلخــواه در غیاب نهادهــاي کارآمد 
تنظیم گر بــازار اســت؛ بنابراین هرگونه دســتکاري 
بیــن  را  دلخــواه  قیمت گــذاري  پدیــده  قیمتــي، 
عرضه کننــدگان کالاهــا و خدمــات رواج مي دهد. 
پدیــده اي که درباره نرخ ارز هم شــاهد آن بودیم و 
قیمت هــا در برخي از اقلام کالایــي چندین مرحله 

افزایش یافت.
تجربه هدفمندسازي یارانه بازبیني شود

بحث دیگــر بهره نگرفتن از نتایــج تجربه اجراي 
قانون هدفمندي یارانه ها در ســال هاي اخیر است. 
انتظــار مــي رود زمانــي که یک 
تجربه نزدیک در این زمینه وجود 
دارد، ابتــدا نتایج و پیامدهاي آن 
بررسي شــود و در صورت توافق 
بر موفقیــت آن با توجه به نتایج 
افزایــش قیمــت  حاصل شــده، 
حامل هاي انرژي در دســتور کار 
قــرار گیرد؛ امــا چنانچــه نتایج 
با آنچه وعده داده  به دست آمده 
شده بود، فاصله معنادار داشت، 
دولــت ملزم بــه ارائــه تحلیل 
سیاستي  چنین  چرایي شکســت 
اســت و تا پیــش از ارائه دلایل 
شکست، اقدام مشابه در این زمینه نشانه بي تدبیري 

دولت به هدف کسب درآمد خواهد بود.
ناکامي دولت در شناسایي صحیح گروه هاي هدف
مروري اجمالي بــر عملکرد قانــون هدفمندي 
یارانه ها گویاي آن اســت که طي ســال هاي ۱۳۸۹ 
الي ۱۳۹۴، ســهم مقرر در ایــن قانون براي مصارف 
(۵۰ درصد براي کمک به خانوارها، ۳۰ درصد براي 
کمک به تولید و ۲۰ درصد بــراي جبران هزینه هاي 
دولــت)، در هیچ یــک از ســال هاي اجــراي قانون 
رعایت نشــد. ناکامــي دولت در شناســایي صحیح 
گروه هاي هدف موجب شــد در این دوره حدود ۸۷ 
درصد از کل مصارف هدفمندســازي یارانه ها براي 
کمک بــه خانواده ها مصرف شــود و تنها حدود دو 
درصــد از منابع بــه تولید اختصاص یابــد. با توجه 
به اینکه مزیت نســبي تولیدات کشــور بر پایه انرژي 
اســت، افزایــش قیمت هــا و عدم پرداخت ســهم 
تولیــد، تولیدکننده را با تنگنایی جــدي مواجه کرد. 
طبق آمارهــاي ترازنامه انرژي، طــي اجراي قانون 
هدفمنــدي، روند مصرف ســرانه کل مصرف نهایي 
انــرژي، روندي صعودي بوده؛ به طوري که در ســال 
۸۹ این شــاخص معادل ۱۳٫۹۴ بشکه معادل نفت 
خام بوده که در ســال ۱۳۹۵ به ۱۴٫۷۹ رسیده است. 
شــدت مصرف انرژي نیز از ۰٫۱۷ بشکه معادل نفت 
خام در ســال ۸۹ به ۰٫۱۸ در سال ۹۵ رسیده است. 
در بخش تولیــدات صنعتي نیز افزایش قیمت ها به 
اصلاح ساختار تولید نینجامید؛ به طوري که بر اساس 

آمارهــاي مرکز آمــار ایران، ســرانه مصرف 
انــرژي در کارگاه هاي صنعتــي ۱۰ نفر کارکن 
و بیشتر، روند صعودي داشــته و از ۱۳ هزار 
و ۸۰۸ بشــکه معادل نفت خام در سال ۸۹ 
به ۱۹ هزار و ۴۶۲ در ســال ۹۵ افزایش نشان 
داده اســت. این افزایش در حالي اســت که 
بر اســاس آمارهاي حســاب هاي ملي بانک 
مرکزي، روند رشــد تولیــد بخش صنعت در 
این دوره در بیشــتر ســال ها کاهشي و حتي 
منفي بوده اســت. این روند نشــان مي دهد 
که در غیاب بسترســازي هاي لازم و ارائه یک 
برنامه عملیاتي و زمان بندي شده براي کمک 
به تولید در جهت به روزرســاني تجهیزات و 
قادر  تکنولوژي هاي صنعتي، بخش  صنعت 
به به کارگیــري تکنولوژي هاي با مصرف کم 
انرژي همــگام با افزایش قیمت  ها نیســت. 
جایگزین کــردن ماشــین آلات و تجهیزات در 
واحدهاي تولیدي، زمان بر و سرمایه بر است و 
با صدور فرمان قیمتي، نمي توان انتظار بهبود 
عملکرد در مصــرف انرژي را داشــت. درخصوص 
بنزیــن نیــز با وجــود جهش قیمت، شــاهد رشــد 
مصــرف بوده ایم و فرضیه افزایــش قیمت منجر به 
کاهش مصرف مي شود، رد مي شود. مشکل آلودگي 
هــوا نیز همچنان به قوت خود باقي اســت. اجراي 
سیاســت هدفمندي بدون فراهم کــردن پیش نیازها 
و رعایــت الزامــات آن، دســتاوردهایي را که مورد 
انتظار بود در پي نداشــت و اجــراي مجدد آن با نام 
حــذف یارانه هاي پنهان، صحت ادعــاي ترین کارل 
درباره دولت هاي نفتي را برایمان روشــن تر می کند 
و مي تــوان این گونه نتیجه گیري کرد که در شــرایط 
کنوني اجراي چنین سیاستي نه به خاطر جلوگیري از 
تضییع حق خانوارهاي کم درآمد که براي دســتیابي 
دولت به منابع درآمدي ســریع برای پوشش کسري 
بودجه و جبران عدم دسترسي به منابع ارزي حاصل 
از فروش نفت است. بنابراین پیشنهاد مي شود دولت 
به جاي اجراي سیاستي که معیشت خانوارها را متأثر 
مي کند، به دنبــال راهکارهاي دیگري براي کســب 

درآمد در شرایط خطیر فعلي باشد.
تــا زمانــي کــه کنتــرل پیشــگیرانه از رویه هاي 
فســادآلود در دســتور کار دولتمردان قــرار نگیرد، 
عطــش بي پایان دولت براي کســب درآمد از طریق 
دست کاري هاي قیمتي پایان نخواهد داشت. بنابراین 
ابتدا باید عزمي جدي براي کنترل فساد در دستور کار 
حاکمیت باشد. شوک هاي قیمتي یکي از کانون هاي 
فســاد و ایجاد نابرابــري در هر اقتصادي به شــمار 
مي روند و گروه هاي ذي نفع، دولت را در این مســیر 

همراهي مي کنند.
در کنــار مبــارزه اصولي بــا فســاد، حرکت به 
سمت مالیات بر عایدي ســرمایه و اهتمام بر اخذ 
کارآمــد مالیات بــر ثروت، مي تواند بخشــي از نیاز 
درآمدي دولت را رفع کند. متأســفانه در کشور ما 
فعالیت هایي که به طور شفاف عمل مي کنند مانند 
فعالیت هاي تولیدي، بیشــتر مورد اصابت مالیات 
هستند، اما فعالیت هایي نظیر دلالي و فعالیت هاي 
ســوداگرانه از نگاه نظام مالیاتي مغفولند. مالیات 
بر عایدي سرمایه علاوه بر اینکه درآمدهاي مالیاتي 
دولت را افزایــش مي دهد، سیســتم پاداش دهي 
را نیــز در جهــت فعالیت هــاي مولــد تقویــت 
مي کنــد. همچنیــن مالیات بر ثروت ســهم اندکي 
از درآمــد مالیاتي دولت را شــامل مي شــود که با 
برنامه ریزي هاي دقیق مي تواند درآمدهاي مالیاتي 
دولت را افزایش دهد. از سوي دیگر چنانچه دولت 
به دنبــال رفع نابرابري هاســت، مالیــات بر ثروت 
همان طور که توماس پیکتي به آن اشــاره مي کند، 

یکي از روش هاي مطلوب است.
راهکار اساســي دیگــر، بازنگــري در هزینه هاي 
دولت و کاهش هزینه هاي غیرضرور اســت. دولت 
مي توانــد با یک بازنگري اصولي در هزینه هاي خود، 
بخشــي از منابع مورد نیــازش را آزاد کند. همچنین 
بازآرایي جدي ساختار هزینه هاي شرکت هاي دولتي 
که کنترل و نظارتي نیز بر آنها وجود ندارد و تناســبي 
بین بازدهي و هزینه هایشان نیست، مي تواند راهکار 

دیگر پیش روي دولت براي آزادسازي منابع باشد.
بحث بعدي نظــارت دقیق بــر توزیع دلارهاي 
محدود براي واردات اســت. در شــرایط فعلي که 
دولت بــا محدودیت منابع مواجه اســت، به لزوم 
بایــد از واردات کالاهــاي غیرضــرور جلوگیري به 
عمل آورد و در برابر چانه زني هاي گروه هاي قدرت 

مقاومت کرد.
راهکارهاي غیرقیمتــي در زمینه اصلاح مصرف 
انرژي نیز نســبت به دســت کاري قیمتي در شرایط 
اقتصــادي فعلي، در اولویت اســت. قانون مدیریت 
کارایي انرژي مي تواند در این زمینه راهگشــا باشــد. 
روش هــاي غیرقیمتــي اصلاح مصــرف انرژي، هم 
اشتغال زا هستند و هم به حفظ محیط زیست کمک 
مي کنند و هم به واسطه کاهش مصرف، هزینه هاي 

دولت را کاهش مي دهند.
در پایــان تأکید بر این نکته ضروري اســت که در 
شــرایط فعلي اعمال هرگونه سیاستي که شرایط را 
براي قشــر محروم جامعه وخیم تر کند، مي تواند به 
گسست بیشــتر بین جامعه و دولت بینجامد و عدم 
اعتماد جامعه را به سیاست گذاران افزایش دهد. در 
شرایط ایجاد عدم اعتماد، مردم در اجراي سیاست ها 
با دولت همراهــي لازم را نمي کننــد و از اثرگذاري 

سیاست ها کاسته مي شود.
*کارشناس ارشد اقتصادي

۸ ملاحظه اي که دولت براي افزایش قیمت بنزین در نظر نگرفته است

الهه فابریکى اورنگ*آدرس غلط درآمدزایي

با توجه به اینکه در بین حامل هاي 
انرژي تمرکز بیشتري بر روي قیمت 
بنزین وجود دارد، باید بر این نکته 
تأکید کرد که قیمت بنزین در کشور 
ما، یک قیمت کلیدي است. منظور 
از قیمت کلیدي، قیمتي است که 

هر نوع تغییر در آن حتي به میزان 
اندک، کل اقتصاد را متأثر مي کند 

و اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
وسیعي به همراه خواهد داشت


